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ی اشٓنایی به گوش چانگ گنگ رسید. برگشت و سرِ همین زمان بود که صدای گریه

همراه به  را  گِه  اوٓار    چند  سر  قصاب  زیر  که  همسرش  دید.  اوٓیزان  نرده  بر  خوک 

 های بیشماری جای جایِ بود به سفیدی گچ بود و کبودیدیوارهای فروریخته مانده

 بود.کرده بدنش داشت. خیلی وقت بود تمام 

  خودش   چانگ گنگ را به دنبال   سر   امٓد و ی گه بان شیائو از دورتر می شدهی خفه گریه

 کشید. می

هایش اضافه شود و ناخوداگٓاه  کشید یک دلواپسیِ دیگر به خروار دلواپسیدیگر نمی

 گفت: 

 ی قصابه..." خانواده ی" انگار صدای گه بان شیائو

ایستاد. چانگ گنگ با خودش فکر  نمیرفت و قدمی  شن یی راهش را گرفته و می 

 کرد که احتما��ً نشنیده: 

 "وایسا!" 

شه حضرت دستور دادند برای محافظت ازتون شهر رو ترک کنیم. نمیشن یی:"اعلی

 عقبش بندازیم."  

 .  شباشند ، مانند فلزی که در یخ خواباندهسرد بود.  امٓدصدایش از پشت ک��هخود می



هایش پیدا کرد و قطرات عرق  راهش را به گوش چانگ گنگ ماتش برد. سوز سرما  

وحشتناک سرد  و  برد اهٓن سیاه بود  سرد از ستون فقراتش چکیدند. به هرجا دست می 

 کرد.  اش را گرم نمیگاه دور مچدستبندی که هیچ همان بود، درست مانند

می  وقتی  بود،  لوس  زیادی  رفتارش  معمو��ً  شیائو  بان  ردیف گه  تمام  خندید 

زد. حتی یک نفر هم نبود  ش کمی عجیب می اشد، و شخصیتلوم میهایش معدندان

 که عاشقش نباشد. 

 چانگ گنگ زیر گوشش غر زد: 

 "مگه شاگردت نیست؟"

شدند، تنها جزئی تر میایٓا در دید شن یی، این شاگردان که روز به روز به او نزدیک

 ؟ بودند  بوده او پوشانیدهکه این لباس مبدل را باز همان مأموریت امپراطوری دو ساله  

های بزرگ گردان اهٓنین سیاه، شهر  برای شخصیتشد  مگر مي اخٓر    ديگر!   همین بود

 ؟باشدهی یانهوی پشیزی ارزش داشتریزه میزه

 ی یک قصاب دیگر که بود؟از خانواده بچه وجبنيم

فقط اينكه يك نفر ارزيد؛  در این دنیا، زندگی برخی مردم بیش از زندگي ديگران مي 

 اش هم باارزش باشد.  زندگي  شودست دليل نميداشتنيدوست

 اش نبود، ولی او هم تنها بود. البته كه شن يي به سرديِ زره 



 اولین الویتش این بود که این مأموریت را بدون شکست پشت سر بگذارد. 

ی گردان اهٓنین شدهبودند و تمامِ نیروهای زبده و گلچینی غربی تازه تسلیم شدهناحیه

 کردند.محافظت میاز انٓ طرف  داشتند در حال حاضر

جا بفرستند. بعد از دو سال تور  توانستند بخش کوچکی از نیرویشان را اینتنها می

 کشیدند. زدند و انٓ را با�� می کردن، باید حرکت دقیقی روی این ماهی بزرگ می پهن

شد صلح و ثبات را حداقل برای چند سال به جا را بگیرند، میتوانستند انٓاگر می 

 شد. ثمر میشان بی بیاورند. وگرنه تمام ت��ش مرزهای شمالی 

همه پیچیدگی در وضعیت حال حاضر را در چند کلمه جوری  توانست اینچگونه می

 به این بچه بگوید که بفهمد؟ 

 شن یی با جدیتِ تمام گفت: 

 !"سرورم –"سرورم من رو ببخشید 

یی شن  که  زمانی  به  انگار  لحظه  بودنيامده  خودش   هنوز  این  از  گنگ  چانگ   ،

تا بيشسواستفاده کرده آ بود  اهٓنین را لمس نج زرهرتر خم شود و قسمت قفل روی 

شود، اهٓنین گردان اهٓنین سیاه تنها با یک فشار او به راحتی باز نمیکند. مسلما! زره

اي دهد و فاصلهولی به جایش توانست با موفقیت بازوی شن یی را به سمت بیرون هل  

 ر ایجاد کند. متدر حدود تقریبا سه سانتی



اولين زرهاين  يك  گنگ  چانگ  كه  بود  زره  مي  سنگينباري  اين  بين  فرق  ديد؛ 

اشٓغالساختهتخصصي و  مي شده  شهر  مدافع  افسران  كه  مسي  را هاي  پوشيدند 

 دانست. نمي

كسي  قوي   اگر  خارجي  نيروي  بين همچين  از  براي  را  زره اي  كار  اهٓنينبردن  سياه 

با��جهندگرفت،  مي مي هنيروي  انفجاري  پايين ي  و  بشكند  را  درخت  يك  توانست 

 بياندازد. 

متر سريعاً پايش را بيرون برد و با چابكي از زير  چانگ گنگ با همين سه سانتي

 ي شن يي در رفت.شانه

 "من سرور تو نيستم." 

روي اهٓن سياه تر از روحاش بيچانگ گنگ دو قدم دور شد و به او نگاه كرد. چهره

 بود:  استادش تن

ش این ریختی  شكستهنیستند. مادرم با یک تکه سرامیک  ’ی اژدهاپنجه‘هم    م"پاها

کرده. اگه اون واقعاً همونطور که گفتی به خاندان سلطنتی ربطی داشته، احتما��ً 

 تونم. میمنحرف كنهتا خاندان سلطنتی رو    نهسوار كکلک  يك  هدفش این بوده که  

ئولیت سنگینی  مس  ندیژنرال که انقدر دارین عجله به خرج می  بفهمم که شمایِ   هم

ترسم، هیچ قصد و غرضی هم برای دزدیدن یک  نمی هم  از مرگ  تونه.  روی دوشِ 



شفاف براتون  هم  قشنگ  ندارم.  سلطنتی  دیگه هویت  رو،  جریان  کردم  سازی 

 شم." وپاگیرتون نمی دست

به نوجوان روبرویش نگاه   تمام  خود اهٓنین سیاه شن یی با�� بود و داشت با گیجیِ ک��ه

 کرد.  می

نگاه دیگر  پیش  چانگ گنگ  را  و مسیری  پرید  دیوار  با��ی  برداشت،  او  از  را  ش 

 امٓد. از انٓ می  برای کمک ی گه بان شیائوگرفت که صدای گریه 

از صد متري   در شهری به کوچکی یانهوی به راحتیسياه  اهٓنينی زرهیک مجموعه

ماند ولی همان یک زده باقیای بهتقابل تشخیص بود. شن یی تنها برای لحظه  هم

 ها دورش را بگیرند. افی بود تا گروهی از وحشیلحظه ک

بود باز که خارج گود ایستادهزد. حتی با اینچانگ گنگ دلش شور شن یی را نمی

ای از گردان ها اساساً با جلوی راه چنین نخبهحشیوتوانست بفهمد که انٓ  هم می 

 .بودشان زیادی کرده ، سرشان به تن سبز شدن یاهساهٓنین 

گفتند كه انٓ سال ساوانا را فقط چهل  ها که مردم كوچه و بازار ميمسلماً انٓ قصه

هم  سياهزره كمي  گرفتند  شده شان  پيازداغ پوش  چيزي  بودزياد  يك  بهرحال  اما   ،

 گفتند!است كه ميبوده

جهت نبودند؛ با چابكي  خود و بي قدرها هم بيانگار تمرين هنرهاي رزمي جوانك انٓ

 ويد و از ديوار حياط پريد.راه باريكي دبسيار به سرعت به سمت 



ي يك نگهبان  سينه  اي را ديد كه با مشتشبه محض وارد شدنش به حياط، وحشي

باشد  كه فرصتي براي ناله داشتهبود. سرباز پير بدون اينرا سوراخ كرده   يانهوي  پير

 بود. بر روي زمين افتاد. براي نجاتش دير شده

ای نشسته و سرش را از ترس بغل گوشه  بود،كرده پفصورت كوچك گه بان شيائو  

چانگ گنگ چشمش به شمشیر سرباز پیر که  بود.  بود و صورتش را پوشاندهگرفته 

انٓ متری  افتادهورچند  افتاد.  تر  را  بود  شمشیر  و  رفت  جلو  بود  پشتش  وحشی  تا 

ین  این یک شمشیر زره اهٓنامٓد.  ی شمشیر بخار کمی بیرون می دستهبرداشت. از  

نبود که  كار    در بود. هیچ ضمانتی  ها بود ب��استفاده ماندهبود، اما از بخت بد مدت

 بتواند کار کند. 

ی با انٓ زره سنگینش  وپا چلفتدست وقتی وحشی متوجه حرکتش شد، ب��فاصله ولی 

 برگشت. 

چانگ گنگ ضامن بخار زیر شمشیر را    –بود  دهان گه بان شیائو از تعجب باز مانده

 بود. اش غرید و در هوا چرخید، بوی سوختنی در هوا پیچیدهی برندهپیچاند. تیغه

یگر نتوانست  بودند. چانگ گنگ ددانست چند قطعه داخلش خراب شدههیچکس نمی

گرچه شمشیر با جیرجیر انٓ را نگه دارد، فریادی زد و درخت تنومند کنارش را برید.  

تمام درخت را    رسید، اما با سهولتدنش بیشتر یک تکه اهٓن قراضه به نظر میکر

از خود نشان دهد،   که وحشی بتواند واکنشیخرد کرد و پایین انداخت. قبل از انٓ

 بود. کرده  زمین پهندرخت تنومند بر سرش افتاده و او را 



 چانگ گنگ به سمت گه بان شیائو برگشت و با نعره به او توپید: 

 کنی؟!"چرا فرار نمی پس "

بود از اشک و ابٓ بینی، با تمام نفسی که برایش  شدهصورت گه بان شیائو پوشیده

 بود فریاد زد: مانده

 !"١هـــــگِ هگِ "

زیر درخت  مرد له بان شیائو    منتظرشده  ناگهان   نماندسخنرانی طول و دراز گه  و 

خانه بود از وسط نصف ی ستون یک  درختی را که به اندازهای کشید، وحشیانه  نعره

 ای پرت کرد.کرد و انٓ را از سر راهش به گوشه 

پذیر نشسته به دو کودک اسٓیبای بود، با چشمان به خون شدهمانند گاو نر تحریک

بودش توي  بود و انداختهروبرویش خیره شد. چانگ گنگ وضعيت را از چاله دراوٓرده 

 كرد.چاه، حال بايد تن به تن مبارزه مي 

، در يك راستا قرار دادبه ارٓامي  هايش را  قي كشيد، به جلو خم شد، شانهنفس عمي

 خود گرفت.و حالت استواري براي شروع مبارزه به  دستشمشير را محكم به

 خورد.  ايستاد، به درد نميحيف كه هرچقدر هم استوار مي

 
 برادر بزرگتر بھ چیني گِھ:  ھگِ  ۱



شير شم بود كه صداي خرد شدن به گوشش رسيد، سپس  چانگ گنگ همانطور ايستاده

  . دو بار جيرجير كرد، دودي سياه از خود بيرون داد و ب��فاصله فو��دي كام��ً گير كرد 

 ي قراضه تبديل شد. پارهبه يك مشت اهٓن

 گه بان شیائو به خود لرزید:

 "ا...این..." 

 "بکش کنار!"چانگ گنگ ساکتش کرد: 

له، فوراً به یک گفتند گه بان شیائو باهوش است. به محض شنیدن این جمالکی نمی

ازٓار تبدیل شد و قل خورد یک گوشه و خود را کام��ً از زیر دست  ی قلقلی بی کوفته

 و پا بیرون کشید.

می  غرید؛  مشت وحشی  جفت  از  جوانک  خواست  این  کردن  پاره  پاره  برای  هایش 

کند. چانگ گنگ خم شد و از زیر مشت اهٓنینی که با��ی سرش را خراش استفاده

سر گذاشت، ها جهید و از بدن وحشی را پشتبه سرعت از میان خرابهداد در رفت. 

را با با��ترین سرعتی  بر زمين  افتاده  جانبي   های پای فلزی سرباز پیر خم شد و محافظ 

 که داشت دراوٓرد.  

 رسيد. ميداشت باد به پشتش خورد. 



بغل گرفت و خودش را تا سوراخی زیر   چانگ گنگ فوراً جفت محافظ پای فلزی را

به   توجهها را پا کرد، بدون رودش به سرعت انٓاش چرخاند. به محض فدیوار کناری

 بودشان يا نه. كه اص��ً درست پوشيدهانٓ

ی  با صداي خرد شدن چیزی گوشش زنگ خورد؛ دیوارهای مثل کاغذ نازک این خانه

چنان دوامی نداشتند، با یک مشت مرد وحشی فرو ریختند. اجٓرها و روستایی انٓ

 . سقوط كردند يكديگرروي  ها ب��فاصلهسنگقلوه

بود مقدار  ماندهزیر محافظ پای اهٓنین چانگ گنگ به لطف اندک زیلیوجینی که باقی 

ساز یک متر جلوتر  ی سرنوشتار بیرون امٓد و تمام بدنش را در انٓ لحظهکمی بخ

 برد.

پرواز کرده چانگ گنگ حتی داشت توهم می  بهزد که  این جز مچاست.  اهٓنین،  بند 

پوشید. بابدبختی ت��ش کرد تا در  که جزئی از یک زره اهٓنین را می   بود   اولین باری

ی ماندهی باقی گوشهدستش را به  اوٓر تعادل خودش را حفظ کند و  این وضعیت مرگ

 دیوار گرفت.  

 تکان شدیدی داد. را حشی، وحشیانه اجٓرها " و – بپّاگه بان شیائو فریاد زد:" 

زره اهٓنینش صدای جیرجیر غیرقابل تحملی داشت. بخار زیر پاهایش مانند ابر بود. 

است كه توانسته  وجبي چگونه انقدر سرسختنيمجورهايي مانده بود كه اين  يكانگار  

 وار اش دایرهي مكانيكي جلوي سينهبا او در بيفتد. مشت اهٓنينش را پس كشيد. دنده



رنگ چانگ گنگ را هدف گرفت و خواست با  ی تیرهرهفجی منچرخید و یک ماده

 یک حرکت کار پسرک را تمام کند.

بود که با این جفت فِنگ هولون زیر پاهایش بسازد.  چانگ گنگ هنوز یاد نگرفته

صدای وزوزی شنید، ب��فاصله خواست به جلو فرار کند که ناگهان گرمای سوزان  

شد، انگار داشت رد. شن و خاک از روی زمین به رویش پاشیدهشدیدی پشتش حس ک 

گرفت؛ فقط وقت کرد که با یک شمشیر قراضه از سر های تیز فلزی میحمام ناخن

 و صورتش محافظت کند. 

ها را به مواد منفجره مجهز کنند. انفجارش ی زره کردند سینهدشت مرکزی جرأت نمی

هیکل بنیه و قویهای خوشودر کند. تنها این وحشیرا پ  ادٓمهای  توانست استخوانمی

 جرأت مجهز شدن به چنین چیزی را داشتند. 

بودند  که سه جناح بزرگ گردان اهٓنین سیاه انٓ سال توانستهگفتند دلیل اینمردم می 

بودند یافته نشدهتوسعه  رقدانٓ  ها هنوز ی وحشی را بگیرند، این بود که انٓهجده قبیله

 شان را خودشان تولید کنند. اهٓنینزرهو بلد نبودند چگونه 

 بود. سنگين رسيدههمه زره شان به ایندانست چگونه دستکس نمیهیچ

بود، باز  پاياني كه ساوانايشان را تا هزاران كيلومتر فرا گرفته با انٓ بخار زيليوجين بي

 ي دشت مركزي باشند؟ توانستند مانند گوسفنداني زير سلطههم مي 



ار  چقدر وضعيت قركه  ر اين لحظه چانگ گنگ جوان ديگر تحمل فكر كردن به اين  د

 را نداشت.  بود وحشتناك شود

وقتي استاد شن...ژنرال شن به او طرز نگهداري از زره اهٓنين را ياد داد، برحسب  

ي زره فو��دي محدود است، و يك اتفاق اشاره كرد كه فضاي انفجاري روي سينه

 .يسترامٓد نكردنش چندان كاتكه يخ براي خنك

ي زنده پختن فرد درون زره، پس از هر شليك نياز بود تا دوره براي جلوگيري از زنده 

دوره، مكانيزم  خنك اين  در  اجرا شود،  به مدت حداقل سوزاندن يك عود  كنندگي 

 شد. طور خودكار قفل مي شليك از زره اهٓنين به

 رياد زد:كشيدن داشت. وحشي با لحجه فپس  چانگ گنگ هنوز مجال نفس

 

 كني! فرار كن!"  "فرار كن كرم كوچولو! داري از ترس سكته مي 

 

از ديوار با يك حركت سريع به پايين سر خورد و برگشت    .چشمان چانگ گنگ تير شد

 د.  وور شكرد حمله تا به سمت مردي كه در حال حاضر داشت دنبالش مي

 باز ماند.  مرد وحشي دهان



طور غريزي باشد. بهچين دل و جرأتي داشتهانتظارش را نداشت كه چانگ گنگ هم

زدن شد. زره سنگين تقريبا دوبرابر قد پسرك  ي زخم شمشيرش را بلند كرد و امٓاده

 ي كور داشت.جاهايي در پايين زره نقطه بود، طبيعتاً يك

روي   اهٓنين  پاهاي  محافظ  خورد.  سر  زمين  روي  و  برداشت  خيز  گنگ  چانگ 

جا پخش شد. شدند و جرقه و نوري كه ايجاد كردند همه هاي زمين كشيدهسنگتخته

را درست در    بود بيرون كشيد و انٓچانگ گنگ شمشير اهٓني را كه ديگر دخلش امٓده

 پشت مرد وحشی فرود اوٓرد. 

دا خالی  جای  غریزتاً  گنگ  وحشی  چانگ  لحظه،  همان  در  بند مچروی    سگکد. 

زره    و   مانند ماری بیرون زدرا فشار داد، شیو ژونگ سی داخلش ب��فاصله    اهٓنینش

 یک هندوانه چندین قاچ کرد. مانند  را سنگین

 چانگ گنگ: "..." 

بندی که شن شیلیو از بود. انتظار نداشت که مچاو فقط شانسش را امتحان کرده

اتاق در دسانٓ انداختهور  باورنکردنیتانش  بازی کند همچین س��ح  انٓ  با  تا  ای بود 

 باشد. 

به انٓ    ی ط��یی زره سنگین وحشی رساند. زرهِ شیو ژونگ سی خودش را به نقطه

  دقیقی برای یک لحظه قدرت حرکت خود را از دست داد.



می که  زیلیوجین  نشت  از  ناشی  انفجار  از  جلوگیری  برای  سنگین  توانست  زره 

از خود را فعال کرد:  را داخل خودش به کشتن دهد، مکانیسم محافظتی انٓپوشنده

 تمامی مفاصل از بازو گرفته تا پشت زره درجا قفل شدند. 

زره سنگین عقلش می داخل  فرد  اگر  نیمهحال  با  زره رسید،  دیگر  هنوز ی  که  اش 

 –کشتاوٓرد، بعد هم دشمن را میشده را درمیتوانست حرکت کند، اول زره قفلمی

بهرحال حتی بدون زره سنگین هم او هنوز هم یک وحشی بود که به قد و زور بازویش  

د نداشت که نتواند از پس این دو بچه  ای وجوکنندهشهرت داشت، هیچ دلیل قانع

 .  برایٓد

های سنگین دست بودند به این زرهتوانسته  ،یهرنحوحا�� به  ،هاکه وحشی گرچه بااین

ی خود سلطهیابند، اما واضح بود که هنوز بلد نبودند چگونه این غول اهٓنین را تحت

 دراوٓرند. 

اولین    همراهش قفل شد.سنگین قفل شد، مغز وحشی داخلش هم  ای که زرهلحظه

 اش با این قفل سر و کله بزند.  خواست با زور حیوانیواکنشش این بود که می

ذاتاً زورش به    هم چگونه بدن یک انسان که از گوشت وخون تشکیل شده، حتی اگر

 سنگین قد علم کند؟تواند جلوی زرههم برسد، می  شعر

امٓده استفاده  گ گنگ از فرصت پیشتعادلش را از دست داد و روی زمین افتاد. چان

نهایی حرکت  تا  لحظه کرد  بزند،  را  به اش  قدم  برای  نکردای  تردید  گذاشتن  . جلو 



ی ط��یی  کار گرفتند. جعبهمحافظ پاهای اهٓنین زیر پاهایش حداکثر قدرت خود را به

پایش  ،گرفت و با تمام قدرتی منفجره بود نشانهی مادهکه کنار محفظه روی سینه

 ا روی انٓ فرود اوٓرد. ر

شد بازهم کار انداخته مياگر به  بود،حافظ پا کام�� زوار دررفتهمکه انٓ  حتی با این

 متری را با خاك يكسان كند: سانتی هشت توانست یک سنگ با ارتفاع می

اي كه به انٓ سطح  ي ط��يي درجا شكست. گرچه محافظ پاي اهٓنين هم با ضربهجعبه

 رفت. سخت زد از بين

شت؛ العمل انٓ به پای خودش برگكرد و مقداري از عكسز نيروي زيادي استفادهاو ا

 است یا نه. دانست شکستهکرد، نمی تا جایی که یک پایش را از درد حس نمی 

که یک قدم توانست  چانگ گنگ فکش را منقبض کرد و روی یک پا چرخید. همین

ي نقطهشی در نقطهی ط��یی خردشده منفجر شد و سر وحنشینی کند، جعبهعقب

 هوا تركيد. 

ناپذیری روی چانگ  شکل اجتنابی وحشی بهشدهپاشیدهذرات قرمز و سفيد مغز از هم 

 شد.  گنگ پاشیده

اش خون روی صورتش را پاک کرد. حسی در چهرهتر رفت و بدون هیچیک قدم عقب

 بود. ه نکرده بود، بازهم هیچ ترسی در دلش رخنه كردپر  را  هوا  با وجود بوی گندی که  

 شاید حق با شیو نیانگ بود، او یک هیو�� بود.



كه عين اي هم گه بان شيائو حواسش سر جايش بود. با ايندر چنین موقعیت بحرانی

 كرد. به چانگ گنگ گفت:لرزيد، مغزش هنوز هم كار ميبيد به خود مي

 پدرم!"برمت انبار گاه پيدا كنيم. مييف، بيا بريم يه مخگه"گه

ي بلندي سر بود كه از درد تكان دادن پايش نالهچانگ گنگ فقط يك قدم برداشته

 داد و روي زمين افتاد.

گه بان شيائو با ديدن اين صحنه بدون كشتن يك لحظه وقت به سمت چانگ گنگ  

دويد و او را كول گرفت. او هنوز خيلي جوان بود اما بدنش از بچگي با خوردن  

طولي لرزيدند،  ها مي دوييد همين چربي مي  داشت   بود، وقتيشدهگ گوشت و چربي بزر

 زدن افتاد.نفسنكشيد كه گه بان شيائو به نفس

 ش كم نكرد:َ ري اي از وفاداامٓدن نفسش هم ذره اما كوتاه

من از اين به بعد هرجا نجات دادي،  رو    م كشتن، تو جون  رو  ، اونا مادر و پدرمهگگه"

 ها رو بكشيم!" ريم اون وحشيدم! بانجام مي  بري باهات ميام! هرچي بگي

 . ندهايش خفه شدهقميان هق كلمات د وصدايش لرزي شي اخٓرجملهدر 

داشتن شمشير شكسته را نداشت، روي زمين رهايش  دست چانگ گنگ ديگر ناي نگه

كرد و شمشير با صداي جيرينگي بر زمين سقوط كرد. به زور سعي كرد لبخند بزند  

 و سر شوخي را با گه بان شيائو باز كند:



پيش  "واسه بايد  چي  نگهي  انبار خودم  اذٓوقه  شد  قحطي  موقع  يه  كه  دارم؟  ت 

 باشم؟" كرده 

 تونم پاهات رو بشورم..."مياينه كه حداقلش "گه بان شيائو: 

، ی مشکوکی شنیدهتق  در همين لحظه بود كه گوش چانگ گنگ تيز شد، صداي

 گه بان شیائو را خبر کرد:ه ب��فاصل

 "هیس!" 

شورم  وقتی پای پدرم رو می   ام.پاشورِ خوبی فت من  گن شیائو:" مادرم همیشه میگه با

 ..." شون مینسفید تر از هایش پا

  ن صداش گه بان شیائو خفه شد.ناگها

 نشینی کرد.  عقباز ترس  سر جایش خشکش زد و سپس دو قدم

ظاهر  به ارٓامي    ،نگي به تن داشتاي رزره نقرهای که  حشیوکوتاه،    راهانٓ    انتهايدر  

 . شد

  


